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سود هزارميليارد تومانى ماهانه  بانك رفاه 
و دست هاى كوتاه بازنشستگان

ــاير موارد رفاهى كه مطالبات بحق بازنشستگان  ورود به مباحث س
و تعهدات سازمان است همچون مشكلات درمانى و بيمه هاى تكميلى 
خارج از حوصله اين نامه است اما موردى در ارتباط با بانك رفاه وجود 
ــلم و واضح از بازنشستگان است كه صرفا با  دارد كه تضييع حقوق مس
ــوولان اتفاق افتاده و تابه حال در هيچ رسانه اى به آن اشاره  اهمال مس

نشده، بنابراين لازم ديدم در اينجا به عنوان نمونه اشاره كنيم. 
ــتگان هيچ  ــهيلات (وام هاى ضرورى) براى بازنشس  در رابطه با تس
ــتگان با اين جمعيت  ــازمان وجود ندارد و براى بازنشس برنامه اى در س
ــده است، اين  عظيم كوچك ترين منبعى براى اين امور پيش بينى نش
ــت كه منابع سازمان به صورت رايگان در اختيار بانك رفاه  درحالى اس

قرار مى گيرد.
 حقوق بازنشستگان به شكل «پيش حقوق» يا به عبارت روشن تر حقوق 
هر ماه در ابتداى همان ماه (پنجم هرماه) توسط سازمان به بانك رفاه 
براى واريز به حساب بازنشستگان حواله مى شود. تا چند سال قبل (قبل 
از پرداخت هاى الكترونيك و ارايه و استفاده از كارت هاى شتاب و امكان 
استفاده از خودپردازها) اوايل هر ماه صف هاى طولانى در شعب بانك رفاه 
تشكيل مى شد و مسوولان بانك مدعى بودند كه امور بانكى شعب مختل 
ــد كه بانك رفاه، برنامه زمان بندى براى  ــود و اين امر بهانه اى ش مى ش
دريافت حقوق بازنشستگان برمبناى ترتيب حروف الفباى نام خانوادگى 
را طراحى كند. اين امر موجب شد به خصوص افرادى كه اسامى آنها با 
حروف انتهايى «ل، م، ن، و، هـ ، ى» شروع مى شد عملا نسبت به قبل 
از اين طرح «كارشناسى بسيار توجيه دار بانك رفاه؟!»، با يك ماه تاخير 
حقوق دريافت كنند و «هيچ مقامى هم پاسخ اين فشارى كه به بازنشسته 
ــد و كسر منابع او را كه دقيقا به مثابه توقيف يك ماه حقوق  تحميل ش
مى تواند تلقى شود و فشار نقدينگى وارده به بازنشسته را نداد و اصولا 
براى مسوولان اهميتى نداشت، هرچند بازنشسته پيش دريافت مى كرد، 
ولى به هرحال زمان بندى منابع و مصارفش را با آن شرايط تعريف كرد 
و با اين روش به مشكل مالى و نقدينگى برخورد كرد.» حال سال هاست 
ــده و درحال حاضر همه بازنشستگان  ــتاب فراگير ش كه كارت هاى ش
كارت شتاب دارند، اما طرح جا افتاد و ديگر به وضع سابق برگشت داده 
ــد. حالا ببينيم بانك رفاه چه منابع مجانى و رايگانى را با اين طرح  نش
به دست آورده است، حدود 2/5ميليون نفر بازنشسته و مستمرى بگير، 
اگر به طور متوسط حدود يك ميليون تومان حقوق ماهانه داشته باشند، 
در پروسه هرماه حقوق خود را با تاخيرى از يك تا 25روز (پنجم تا آخر 
ــود كه بانك  هرماه) دريافت مى كنند، كه راس آن حدود 12روز مى ش
رفاه اين رقم نجومى را به خاطر تعامل و تسامح مديران تامين اجتماعى 
ــار دارد (2/500/000نفر*1/000/000تومان = تقريبا  به رايگان دراختي
2500ميلياردتومان) كه اين مبلغ در توالى و تواتر ماهانه، مبلغى حدود 
هزارميلياردتومان به صورت ماهانه يا به عبارت بهتر با تسلسل مستمر 
ــتگان منابع ثابتى  حواله حقوق و تاخير پرداخت بانك رفاه به بازنشس
به صورت بى صاحب است كه رايگان دراختيار بانك رفاه قرار داده شده 
است (علاوه برآن، متوسط موجودى حساب بازنشستگان كه در احتساب 
ــت). اولا «روش  آمار تعداد بالاى جمعيتى آنها عدد قابل ملاحظه اى اس
طراحى بانك رفاه، از ابتدا خلاف و غير كارشناسى بوده است»، ثانيا بعد 

از برقرارى سيستم كارت هاى شتاب، بهانه اوليه تجمع و صف هاى مزاحم 
ــابق برمى گرديد ثالثا  حداقل با  بانك نيز از بين رفته  و بايد به وضع س
ــتان سازمان مى توانست از اين محل با هماهنگى با  جاافتادن اين داس
ــهيلات و امور  بانك رفاه، به عنوان يك اعتبار نجومى براى پرداخت تس

رفاهى استفاده كند. 
ــدگان (اعم از  ــازمان در قبال بيمه ش يكى از خدمات مورد تعهد س
شاغلان و بازنشستگان) كه بيشترين منابع سازمان جهت تامين اعتبارات 
ــت در بخش منابع از  ــود «خدمات درمانى» اس اين بخش هزينه مى ش
27درصد حق بيمه هاى وصولى ميزان 9درصد تحت اين عنوان وصول 
ــود و در بخش مصارف آمار شفاف منتشرشده اى در اختيار عموم  مي ش
ــت با روش هاى غيرعلمى اداره بخش  ــلم اس قرار ندارد، ولى آنچه مس
درمان، مصارف بر منابع اين بخش فزونى دارد و حتى بيش از 9درصد 
وصولى كه يك سوم منابع است خواهد بود (شايد يكى از علل بحران عدم 
توازن، مديريت ناكارآمد حوزه سلامت سازمان است). اما آيا بيمه شدگان 
به ميزانى كه از سرمايه و امكانات آنان در اين بخش مصرف مى شود از 
خدمات ارايه شده رضايتمندى دارند؟ يعنى آيا يك سوم امكانات و ذخاير 
ــود، بازده متناسب با آن را  ــلامت هزينه مى ش كه در بخش درمان و س
ــت مى دهد؟ باوجود عدم دسترسى به آمار مستند، در مقام يك  بازگش
بيمه شده مى توانم گواهى بدهم كه خدمات درمانى سازمان نه تنها در حد 
و اندازه هاى هزينه برى آن، به ارزش «يك سوم» امكانات و ذخاير نيست، 
بلكه اساسا خدماتى بسيار بى ارزش هستند (80درصد افراد متوسط به 
بالا سطح خدمات سلامت سازمان تامين اجتماعى را قابل قبول ندانسته 
ــه به مراكز مربوطه را به خود  ــى جهت دريافت آن زحمت مراجع و حت
نداده و از درمان آزاد و از جيب خود استفاده مى كنند) و مهم ترين عامل 
اين عدم كارايى بارز، نوع مديريت اعمال شده اى است كه مبتنى است بر 
ــيوه «توليدمحور» در درمان، در صورتى كه اگر از شيوه «خريدمحور»  ش
در درمان استفاده مى شد مسلما توجيه اقتصادى بسيار مناسب ترى را 

شاهد مى بوديم. 
ــدى و به عبارت  ــته به يك منبع درآم ــار مختلف اجتماع وابس اقش
ــغل يا  ــتند. حتى كارگران نيز امكان تغيير ش ديگر «تك اتكايى» نيس
فعاليت مضاعف را دارند (هرچند به شكل غيراستاندارد بوده و در قالب 
ــوم كارى و دوشغله و سه شغله شدن  است) اما در  شيفت هاى دوم و س
ــته و مستمرى بگير» است كه در آخر خط قرار  اين بين فقط «بازنشس
ــبات، توليد و توزيع و خدمت، كوتاه  ــته و دستش از تمامى مناس داش
ــتايى او در مواجهه با ناملايمات اقتصادى  بوده و تنها عامل مانور و ايس
ــت. با علم  ــتمرى» او اس و اجتماعى «مبلغ مندرج در فيش حقوق مس
به اين محدوديت مستمرى بگيران بوده كه قانونگذار در ماده96 قانون 
تامين اجتماعى، افزايش حقوق سالانه بازنشستگان را حداقل برابر با نرخ 

تورم تكليف كرده است.

نگاه

 مرگ جنگل هاى بلوط محصول عملكرد مديران

ــى هفته هاى اخير به زغال  ــار از جنگل هاى بلوط زاگرس ط 10هزارهكت
ــدند. اين رويداد در پى خشكيدن بخش اعظم جنگل هاى بلوط در  تبديل ش
زاگرس رخ داد كه ناشى از عملكرد هشت ساله مديران در محيط زيست، سازمان 
جنگل ها و وزارت نيرو است، سرانجام شعبده مديران براى تبديل درختان به 
ــخ داد.  طى روزهاى گذشته رييس سازمان جنگل ها و مراتع اعلام  كربن پاس
كرد عامل بيمارى در 170هزارهكتار از بلوط هاى زاگرس پيشرفت كرده است. 
و در اين راستا قطع درختان آلوده در زاگرس آغاز و 10هزارهكتار از جنگل هاى 
خشكيده بلوط تبديل به زغال شدند. بنا به گفته وى اين تصميم به پيشنهاد 
كارشناسان، براى جلوگيرى از اشاعه بيمارى زغالى بلوط توصيه شده است. اما 
آنچه هم اكنون در حال انجام است زمينه مخالفت شديد كارشناسان اين حوزه 

را فراهم كرده است. 
خداكرم جلالى، رياست سازمان جنگل ها و مراتع را همزمان با عضويتش در 
هيات مديره بزرگ ترين شركت بهره بردارى و احياى جنگل در استان گيلان بر 
عهده گرفت كه با سكوت كارشناسان و رسانه ها همراه شد و هرگز به اين اشاره 
نشد.  با وجود امضاى معصومه ابتكار بر طومار حمايت از جنگل هاى بلوط، مدير 
ــازمان محيط زيست گفته است تنها راه براى جلوگيرى از  پروژه زاگرس در س
پيشرفت بيمارى، قطع درختان بلوط زاگرس است. اخيرا اين نوع دوگانگى هاى 

رفتارى در ميان مديران محيط زيست آشكارا ديده مى شود. 
حذف بلوط هاى بيمار بدون نقشه پراكنش بيمارى

ــانى بود كه از  ــران از جمله كارشناس ــس انجمن جنگل بانى اي اما ريي
ــدار داده بودند. هادى  ــته مرگ جنگل هاى زاگرس را هش ــال هاى گذش س
كيادليرى چندى پيش در همايشى كه موسسه تحقيقات گياه پزشكى براى 
ــديد خود را با معدوم كردن  ــى زوال بلوط برگزار كرده بود مخالفت ش بررس
بلوط هاى زاگرس اعلام كرد.  وى تاكيد كرد «ما نه تنها با مرگ بلوط مواجه 
نيستيم كه مساله مرگ يك اكوسيستم است و در تصميم مديران سازمان 
جنگل ها اين مساله ديده نشده ، آنچنان كه معدوم كردن درختان نه تنها باعث 
حل مساله نخواهد شد بلكه فشارى مضاعف بر زاگرس تحميل خواهد كرد، 
علاوه بر آن نقشه پراكنش آلودگى هنوز تهيه نشده و بسيارى از مديران منابع 
طبيعى در اين باره دچار اشتباه هستند.» در گفت وگويى كه با وى انجام داديم 
او تاكيد كرد «آمارى از شدت صدمات و ميزان درختان خشكيده در دست 
نيست. امروز تعادل با شاخص هايى متفاوت از جمله شناسايى فرآيندهاى 
اكولوژيك اندازه گيرى مى شود كه ما هنوز آستانه فرآيندهاى اكولوژيك را در 
اين رابطه نمى دانيم. هنوز اطلاعات جامعى از رابطه اجتماعى و اكولوژيك بين 
مردم و حوزه در دست نيست. در حال حاضر در زاگرس ما يك گام بيشتر 
با بيابان فاصله نداريم، گويا زغال گيرى از درختان بلوط از بيمارى زغالى در 
مرگ درختان پيشى گرفته است.» او افزود «پرسش اصلى اين است كه چرا 
در تمام سال هاى گذشته زادآورى نداشته ايم، در اين مناطق حتى درختان 
20، 30، يا 50ساله هم ديده نمى شوند. اينها نشان مى دهد كه استرس ها از 
همان 50سال پيش آغاز شده، بيمارى زغالى بلوط يك دليل ثانويه است، اگر 
مساله بيمارى است پس علت خشكيدگى گونه هاى ديگر چيست؟ شرايط 
كنونى يك تصميم استراتژيك را طلب مى كند. اميدوارم سازمان جنگل ها به 

تكرار اشتباهات پيشين خود نپردازد.» 
تخريب جنگل بلوط در اثر مديريت ناكارآمد است

 كيادليرى در ادامه تحليل خود با اشاره به تصميم هاى نادرست سازمان 
ــكيل يك تيم فنى نياز داريم چرا  جنگل ها مى گويد: «در مورد زاگرس به تش
ــرعت تخريب و نابودى بسيار بالاتر از سرعت حركت ما در جهت رفع  كه س
ــت كه تنها براى برگرداندن حاصلخيزى  ــت. اين در شرايطى اس مشكل اس
ــه اين پروژه اختصاص يابد. علت اصلى  ــاك بايد 50درصد از درآمد نفت ب خ
ــوار نبوده . بلكه مديريت  ــكيدگى ها تنها قارچ زغالى يا آفات چوبخ اين خش
ناكارآمد نقش بسزايى در تشديد مساله داشته است.»  بر اساس آمار در 850 
ــاورزى در زير عرصه هستيم. ميزان  ــاهد كش هكتار از جنگل هاى زاگرس ش
آتش سوزى ها تا دو و نيم برابر افزايش پيدا كرده است. علاوه بر اين آلودگى 
ــتفاده از چوب سوخت طى  ــور بيداد مى كند. «اس گردوغبار نيز در غرب كش
ــت. به طورى كه در گذشته اگر هزينه تهيه  ــال هاى اخير افزايش يافته اس س
ــوخت، صدهزارتومان بود امروز با چند برابرشدن اين هزينه، مصرف چوب  س
به عنوان سوخت به صرفه تر به نظر مى رسد.» در اين مناطق فقر بسيار شديدى 
ــت و اين وابستگى به منابع جنگلى را دامن زده است. چراى بيش  حاكم اس
ــده زادآورى درختان سيرى منفى داشته  از حد دام ها در اين مناطق باعث ش
باشد چراكه به گفته كيا دليرى: «درختان با بذر سنگين از جمله بلوط در زير 
سايه درخت مادرى رشد مى كنند. حذف درختان مادرى بدون برنامه، يعنى 
ــارت. در چنين شرايطى ما به جاى تعريف  ــايه و تشديد خس از بين بردن س
استراتژى هاى بلندمدت براى از بين بردن استرس ها باعث تبديل صدمات بالقوه 
به بالفعل مى شويم.» هومان خاكپور، فعال محيط زيست و نماينده سازمان هاى 
ــور در اين مورد مى گويد ورود به جنگل  ــاد براى ديدار با رييس جمه مردم نه
جهت دستكارى حتى اگر با هدف حمايت از جنگل هم باشد بايد با آماده سازى 
ــراى پذيرش حضور ما در جنگل انجام پذيرد. طرح حمايتى  جوامع محلى ب
ــتور كار سازمان جنگل ها قرار گرفته  است مى تواند  كه در حال حاضر در دس
باعث ايجاد تنش بين جوامع روستايى و كارشناسان و پيمانكاران شود، حضور 
گروه هاى مردم نهاد قبل از ورود پيمانكاران و كارشناسان به منظور آماده سازى 
و آموزش جوامع محلى براى جلوگيرى از اعتراض مردم بومى امرى ضرورى 
ــرايط كنونى بدون آموزش مردم حضور در عرصه ها براى قطع  ــت و با ش اس

درختان عكس العمل شديد جوامع محلى را در پى خواهد داشت. 
مديريت بحران يا بحران مديريت؟ 

در هفت سال گذشته موج تغيير روساى سازمان جنگل ها و محيط زيست 
ــد.  ــده تصميمات كوتاه مدت باش ــودن دوره هاى مديريتى موجب ش و كوتاه ب
ــت داريم چگونه مى توانيم  ــرى مى گويد: تا زمانى كه ما بحران مديري كيادلي
بحران هايى اينچنينى را مديريت كنيم؟ پيشروى با همين سرعت و به همين 
ــيوه به نابودى سرزمين وسيعى منجر خواهد شد كه در اين صورت بخش  ش
وسيعى از ايران خالى از سكنه خواهد شد. با توجه به آنچه كه كارشناسان اين 
حوزه بيان كرده اند لحاظ تصميم هاى تك بعدى مى تواند باز خوردهاى تندى به 
همراه داشته باشد. حضور كارشناسانى از جمله ناصر مقدسى به عنوان رييس 
شورايعالى جنگل اميد هايى براى تغيير شيوه هاى مديريتى و تجديد نظر براى 
ــت. در اين مورد  گرى  حذف بدون برنامه درختان در زاگرس به وجود آورده اس
لوييس، هماهنگ كننده و نماينده مقيم برنامه توسعه ملل متحد در ايران در 
ــخنرانى خود در گردهمايى بنياد ميراث ايران و بنياد ميراث حيات وحش  س
ايرانى كه در لندن برگزار كرد، پنج چالش زيست محيطى ايران را بيان كرده بود. 
او گفت: «ايران با آينده اى خشك تر مواجه خواهد شد. روش كنونى اداره ميراث 
ــت. ايران از روشى براى توسعه  ــيله مردم آن قابل ادامه نيس ملى ايران به وس
استفاده كرده كه بر منابع تجديدناپذير آن فشار آورده و براى منابع قابل تجديد 
خود به قدر كافى سرمايه گذارى نكرده است.» او تنش هاى شديد آب وهوايى و 
كاهش بارندگى در غرب زاگرس در آينده نزديك را پيش بينى كرد، البته اين 
ــت كه بسيارى از كارشناسان ايرانى از چند سال پيش هشدار داده  چيزى اس
بودند.  از آنچه پيش بينى شده چنين بر مى آيد كه هيچ تضمينى براى بقاى 
نهال هاى جايگزين درختان حذف شده وجود ندارد و امكان تشديد خشكيدگى 

بيشتر است. آيا براى اين هشدار ها فكرى كرده ايم؟

پاراگراف
 ناكارآمدى هاى سازمان تامين اجتماعى و مشكلات بازنشستگان 

كاهش 50 درصدى قدرت خريد بازنشستگان در 8 سال گذشته
ــى را دارد كه  ــن ويژگ ــر اي ــته حاض ع -مجيـدى بازنشسـته :  نوش
ــط فردى است كه خود  ــتگان توس ــكلات بازنشس بازتاب دهنده مش
بازنشسته بوده و زخم هاى ناسور اين مشكلات امانش را بريده است. 

ــتگى، جهت  ــه واكاوى مباحث مرتبط با حوزه بازنشس  در پروس
برون رفت از مشكلات و يافتن راه حل و درمان آنها همه راجع به درد 
ــته» داد سخن مى دهند و برايش نسخه مى پيچند و در اين  «بازنشس
ــرح حال» واقعى او  ــته كه مى تواند «ش بين تنها صداى خود بازنشس

باشد، شنيده نمى شود. 
  بازنشسته ام، به تنگ آمده از فشارهاى اقتصادى و تورم و عصبانى 
از پايمال شدن حقوقم در سايه عملكرد كسانى كه دانسته و ندانسته، 
سرمايه صندوقى را كه اندوخته جامعه كارگرى 35ميليونى بوده را به 
بيراهه برده اند تا جايى كه مدير جديدش با قبول تلويحى رخدادهاى 
ناميمون گذشته (به عبارتى بهتر، آنچه نبايد مى شده، ولى شده)، نويد 
ــت كه سرلوحه برنامه هاى اين صندوق، پاكدستى خواهد  آن داده اس
بود (آرزو بر جوانان عيب نيست و انشاءاالله كه چنين بادا، ليك، براى 
ــبات اقتصادى قرار دارد،  ــته كه در كورس آخر تمامى مناس بازنشس
مصداق «گاهى خيلى زود دير مى شود» را دارد، و اين نويد ها را مجالى 

براى بازنشسته نيست). 
بازنشستگان تامين اجتماعى در حال حاضر جمعيتى حدود بيش 
ــاب افراد تحت تكفلشان جامعه اى  از دو تا 2/5ميليون نفر كه با احتس
حدود پنج  ميليون نفرى را تشكيل مى دهند، هستند كه آمار ها گوياى 
ــاله گذشته  ــى غيرمتعارف اين جمعيت بوده و در 10س روند افزايش
رشدى بيش از صددرصد داشته و هرساله بر تعداد اين جمعيت علاوه 
نيز مى شود (با توجه به عقبه يك جمعيت هشت تا10ميليونى شاغلان 
ــده فعلى كه به مرور در آينده به اين جمعيت خواهند پيوست  بيمه ش
در كل جمعيت متاثر مستقيم و آنى يا غيرمستقيم در آينده از شرايط 
ــتگى در حال حاضر جامعه اى با بيش از 35تا37ميليون  امور بازنشس
ــور را مرتبط با اين حوزه مى توان دانست). با  يا نيمى از جمعيت كش
توجه به اين آمار لزومى به يادآورى اهميت اين حوزه باقى  نمى ماند و 
گوياى اين واقعيت است كه بايد 50درصد از ظرفيت هاى امور اقتصاد، 
رفاه، سلامت، و... مرتبط با اين حوزه باشد و بنابر اين اختصاص وقت 
و هزينه و ظرفيت در هر زمينه اى به مسايل اين حوزه (بازنشستگان 
ــازمان تامين اجتماعى) كاملا قابل توجيه بوده و هيچ محدوديتى  و س
براى آن توجيه پذير نيست و مطبوعات و روزنامه ها و رسانه نيز نه تنها 
از اين امر مستثنا نيستند كه وظيفه هدايت ساير بخش ها نيز برعهده 
آنهاست ولى متاسفانه تابه حال به طور غير قابل توصيفى در اين زمينه 
ــتمرى  ــم كارى كرده اند. اگر بخواهيم راجع به موضوع حقوق و مس ك
بازنشسته صحبت كنيم، لاجرم وضعيت حقوقى و تعهدات صندوق به 
بازنشسته بايد مطرح شود و مديريت سرمايه گذارى و قرارداد بيمه گرى 
و مطابقت آن با قراردادهاى متعارف و خواسته يا ناخواسته نقش قانونى 
و غيرقانونى دولت به ميان خواهد آمد و شرايط مديريت اعمال شده بر 
صندوق و سوءمديريت و سوءجريانات واقع شده و ارتباط آن با مفاسد 
ــك حتى اشاره به اين مسايل مستلزم تطويل  اقتصادى روز و... بى ش
مطلب خواهد بود كه اگر كارشناسان اهل فن هدف طرح آن را داشته 

باشند مسلما چندين جلد كتاب بايد انتشار دهند. 
ــكلات  ــث مرتبط با مش ــاكله مباح ــوع كه ش ــن موض  اصلى تري
ــتگان تامين اجتماعى است، همانند كل جامعه حقوق بگيران  بازنشس
موضوع «افزايش يا ترميم حقوق سالانه» آنان است، ماه هاى آخر سال 
زمانى است كه مباحث پرچالش و گاه تنش زا در عرصه تعيين حقوق 
و دستمزد شاغلان در حوزه شركاى اجتماعى روابط كار يا همان مثلث 
سه جانبه (كارگر، كارفرما، دولت)، داغ شده و چانه زنى هاى اين شركا 
ــرار مى گيرد  تا بوده  ــه عموم حوزه هاى اقتصادى و مردم ق موردتوج
چنين بوده است كه حقوق بگيران اعم از كارگر و كارمند در منازعات 
ــتمزد  ــركاى اجتماعى روابط كار در تعيين حقوق و دس فى مابين ش
هيچ گاه دست بالا نداشته اند و مطالباتشان محقق نشده است و به قول 
ــان بوده است، به طورى كه  ــان در گرو نهُش معروف هميشه هشت ش
كمتر حقوق بگيرى است  كه دهه آخر برج برايش دهه رياضت كشى 
ــى پوشيده نيست همان  ــرايط و مقررات جارى، بر كس ــد. با ش نباش
عايدى بخورونمير حقوق بگيرى نيز بلافاصله و به محض ورود به جرگه 
ــتگى» به نصف تقليل مى يابد (تمامى مزايا حذف مى شود و  «بازنشس
فقط پايه حقوقى ملاك محاسبه مقررى مى شود كه مقررى حاصل، 
ــار و  ــتگى به معناى اوج فش درصدى از اين پايه خواهد بود) و بازنشس
ــبات اقتصادى بازنشسته  ــن تر يك «سونامى» در مناس به عبارت روش
ــت كه از قبل تحت فشار بوده است. اين توضيحات  حقوق بگيرى اس
ــت. در جامعه  ــت كه هيچ منصفى قادر به نفى آن نيس بديهياتى اس
ــل و مراتب دارد  ــتند اما مراح همه طبقات با محدوديت مواجه هس
ولى وضعيت حقوق بگيران و در مرحله پايانى آن، بازنشستگان، تصوير 
واقعى از تعريف «قشر آسيب پذير» در ادبيات متداول امروزى هستند. 
ــراردادى طرفين ذى نفع در مذاكرات دخيل بوده و حتى   در هر ق
ــد قبولى و رضايت را اعلام  ــكل نمايش و صورى هم كه باش اگر به ش
ــود نيز بايد  ــه» را ولو اينكه به اكراه ادا ش ــد (بالاخره عاقد «بل مى كنن
بشنود). در اين وادى يعنى «تعيين افزايش حقوق سالانه» بازنشستگان 
ــرارداد، به دليل اينكه از گردونه  ــى به عنوان يك طرف ق تامين اجتماع
تاثير گذارى در مناسبات اقتصادى خارج شده اند و در غياب تشكل هاى 
ــراى چانه زنى در اختيار ندارند و  ــى كارآمد در عمل اهرمى نيز ب صنف
ــلاح «نمايندگى» اين  ــه به  ا صط ــتگى آنان نيز ك ــاى بازنشس كانون ه
ــان، نه خودباورى  ــت بزرگ را برعهده دارند با توجه به ماهيتش جمعي
داشته اند و نه قادر بوده اند كه كمترين اثر مثبتى در اين رابطه از خود 
به نمايش بگذارند و حداكثر در سطح «راوى» و «مخبر» ظاهر شده اند 
ــت كه بدون شنيدن «بله» اى از بازنشستگان يا نمايندگان  و سال هاس
ــايران تعيين  ــان بر مبناى درصدى از حقوق س ــى آنان حقوق ش واقع
مى شود، با حاكميت اين شرايط انفعالى، بازنشستگان تامين اجتماعى را 
مى توان به تيم هاى فوتبالى كه سرنوشتشان در جداول ليگ، وابسته به 
نتيجه بازى هاى ديگر مى شود تشبيه كرد كه هميشه در اين مجادلات 
به جاى اينكه مناسبات خود را به شكل طبيعى در «منشور حقوقى كه 
فى مابين آنها با صندوق بازنشستگى شان» كه بايد به صورت نرمال بين 
هر «بيمه شده» با «بيمه گر» برقرار باشد مديريت و دنبال كرده و خواهان 
ــوان «بيمه گر» خود  ــدات صندوق تامين اجتماعى»، به عن اجراى «تعه
ــند، متاسفانه در سطح و اندازه هاى يك گروه كوچك و منفعل در  باش
انتظار نتيجه بازى سه جانبه فوق (تعيين دستمزد كارگرى) يا بازى هاى 
ــراى تغييرات ضريب حقوقى كارمندان  فرعى بعدى «تصميم دولت ب
ــورى  ــتگان كش ابواب جمع دولت» يا بازى آخر «تعيين حقوق بازنشس
ــت آخر و به تأسى و بعد از مشخص شدن  ــكرى» هستند، تا دس و لش
نتيجه اين بازى ها، مسوولان سازمان تامين اجتماعى كه با اعمال نفوذ 
ــده اند كه  ــط دولت، با اهداف خاص بر صندوق تحميل ش دولت، توس
پنج بار تغييرات اساسنامه در دولت آقاى احمدى نژاد با اين اهداف بود 
ــتا در دوره  ــاهد هفت بار تغيير و تزلزل مديريت نيز در اين راس كه ش
ايشان براى سازمان بوديم به تبعيت از نتايج بازى هاى مزبور، سرنوشت 

افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعى را نيز تعيين كنند. 
ــت كه مناسبات دو گروه اول (كارگران شاغل    و اين در حالى اس
ــب صندوق هاى ديگر)  ــتگان اغل ــدان دولت و حتى بازنشس و كارمن
تك اتكايى نيست و حاصل تصميمات (يعنى تعيين حقوق سال بعد)، 

ــته و در حاشيه آن از  صرفا نقش تعيين «پايه حقوقى» براى آنها داش
ــاى جانبى قابل توجهى نيز برخوردارند. (كه گه گاه و در خيلى از  مزاي
ــيه بر متن مى چربد) از شاغلان كه بگذريم و در ارتباطى  موارد، حاش
ــه دريافتى و مزاياى  ــا نگاهى گذرا ب ــابه و قابل قياس ب مرتبط و مش
بازنشستگان صندوق هاى ديگر، مى توان به وضوح همين تفاوت ها را 
ــتگان كشورى و لشكرى هيچ گاه  مشاهده كرد، به طور مثال بازنشس
ارتباطشان با سازمان متبوعشان قطع نشده و همچنان در بودجه هاى 
سازمان متبوع خود «كمك هايى به بازنشستگان» داراى رديف خاص 
ــاب هاى  ــت (يعنى از بودجه عمومى بدون اينكه در جايى در حس اس
كلان در حوزه آمار هاى صندوق بازنشستگى آنها قرار گيرد) و مسايل 
رفاهى آنها همچنان به شكل تنگاتنگ و پيوسته با سازمان متبوعشان 
به نوعى تامين مى شود (بازهم از بودجه عمومى كشورى) و تعاونى هاى 
مسكن و مصرف و بيمارستان هاى اختصاصى با خدمات كه گاه در حد 
ــت و تنها بازنشستگان تامين اجتماعى هستند كه ارتباط  (VIP) اس
ــبات اقتصادى قطع شده و هويتشان هم تك بعدى  آنان با كليه مناس
شده و همچون «افراد ساكن كمپ هاى جذاميان» مجرد از همه منابع 
ــتند و از هيچ  صرفا متكى به رقم مندرج در «فيش حقوقى» خود هس

منبع كمكى ديگرى نيز برخوردار نيستند. 
ــنويم  ــت كه مى ش ــكل آزاردهنده اى، سال هاس ــل به ش  در مقاب
ــات  مقامات تصميم گيرنده، به دنبال «مكانيزم واحد» در اعمال افزايش
ــتند و محدوديت هايى را در اين سال ها براى بازنشستگان  حقوق هس
تامين اجتماعى با همين باور ايجاد كرده اند. غرض از توجيهات سطور 
ــود، كه با دلايل اثباتى  ــوق، رد نظريه به اصطلاح «مكانيزم واحد» ب ف
ــد بايد در تمام  ــريح كردم. اگر قرار به عدم تبعيض باش ــى تش و قياس
زمينه ها باشد كه مثال هاى خلافش از نداشتن كمك از بودجه عمومى 

و مزاياى كنارى و عدم اجراى طرح همسان سازى و... كم نيستند. 
ــته،  ــيه پردازى ندارم و مى دانم موضوع اصلى اين نوش   قصد حاش
مشكل بازنشستگان است، ولى با باور اينكه مشكلات اين حوزه نيز از 
ساير امور جدا نيست و تصور مى كنم بررسى مشكلات بازنشستگان، 
بدون پرداختن به سوءجريانات اقتصادى و اجتماعى كه منبع سرطانى 
و ريشه همه نارسايى هاى اساسى جامعه هستند و اتفاقا در اين حوزه 
ــتناكى نشو و نما يافته اند و اخيرا نيز برخى موارد  نيز به صورت وحش
آن اسكن و كشف هم شده اند (گزارش تحقيق و تفحص)، امكان پذير 
نخواهد بود، كه اگر جز اين بود راهكارهاى معمول انجام شده تابه حال 
ــار  ــارى و جارى بوده انتش ــيده بود. آنچه تابه حال س به نتيجه اى رس
ــتگان بوده، كه به رغم پذيرش اصل موضوع،  ــت هاى بازنشس درخواس
ــخ به اين درخواست ها، كف دست  ــوولان محترم، در پاس همواره مس
ــود،  ــه اگر موى ديده مى ش ــان داده اند و گفته اند ك ــدوق را نش صن
درخواست كندن بدهيم و در اين باب هم بحمداالله از همان كارشناسان 
ــته اند، در صورتى كه منابع صندوق بسيار غنى تر  يك وجهى بهره جس
ــوند و ريشه هاى عدم توازن  ــت تشبيه ش از آن بوده اند كه به كف دس
منابع و مصارف به حياط خلوت هاى خاصى منتهى است كه متوليان 
صندوق، نه تنها اجازه ورود كه اجازه مشاهده و حتى ديدزدن آن را هم 
به صاحبان آن كه بازنشستگان باشند، نداده اند و كليد ماجرا اينجاست 
و نگاه بازنشسته به شاه كليد به دست براى عمل به وعده هاى انتخاباتى 
بوده و اهرم مردمى آن نيز رسانه مستقل (بگذريم از اينكه با توجه به 
ويژگى و تعريف «بين نسلى»  بودن صندوق، تحميل نارسايى هاى مالى 
و بحران عدم توازن، صرفا به يك نسل يا لايه و پوسته آنكه بازنشسته 
ــد روش كاملا غيرمنصفانه و غيرعلمى است كه متاسفانه در دهه  باش

گذشته اعمال شده است). 
ــن افكار و  ــد جهت دهنده به اي ــكل هايى كه بتوانن ــاب تش  در غي
بازگوكننده دردها و بازدارنده باشند، به ناچار همواره مشتاقانه مطالبى 
ــيما و روزنامه ها منعكس مى شده، دنبال  را كه در اين مورد در صداوس
ــاره كردم  ــايد ملجأ و مفرى بيابم. اما همان طورى كه اش كرده ام، تا ش
ــته ثمربخش نبوده است و در طول 9 سالى  راهكارهاى متداول گذش
ــتگى ام گذشته است فقط شاهد بوده ام كه نويسنده ها و  كه از بازنشس
ــته اند و گفته اند ولى دريغ از پيگيرى نوشته ها و  گوينده ها، صرفا نوش
ــيتى در باب اجرا يا عدم اجراى آنها و  گفته هايشان و مشاهده حساس
ــته حاصلم شده است، تنها روند قهقرايى و  آنچه نمونه وار من بازنشس
فقير ترشدن ظرف اين 9ساله بازنشستگى ام بوده است كه مستندا در 
ــطور آتى اثبات مى كنم كه برابر آمار رسمى حداقل طى اين 9سال  س

50درصد قدرت خريدم را از دست داده ام، متاسفانه كمتر شاهديم كه 
ــتقيم با مشكلات مواجه بوده و با آن  نظر و تحليلى از مردمى كه مس
زندگى مى كنند، منعكس شود. غافل از اينكه، مردم مثل آينه، نماد و 
بازتاب مطالبات مغفول مانده و دردها و مشكلات اجتماع هستند و براى 
انعكاس درد و مشكل، بهترين منابع خبرى و تحليلى، مردم بايد باشند. 
بايد بپذيريم كه با تغييرات اساسى و تحولاتى كه در همه حوزه ها 
ــده است،  ــبات اقتصادى و به تبع آن اجتماعى حاصل ش به ويژه مناس
شكل و نوع ناهنجارى ها و مشكلات و به تبع آن راه هاى مقابله با اين 
نابسامانى ها نيز بايد تغيير پيدا كند. در همين راستا اخيرا بحث تحقيق 
و تفحص از تامين اجتماعى و نهاد عظيم اقتصادى آن «شستا» مطرح 
شده است كه كشمكش هاى «جناح ها» را در اين ارتباط شاهديم. آنچه 
بيشتر حايز اهميت است اين است كه متوليان و صاحبان اصلى، از روى 
ــكوت كامل فقط نظاره گر اين حيف و ميل اموالشان  بى اطلاعى در س
ــتان رايج بين عوامل خاص هستند. براى نمونه، عدم اجراى  در بده بس
طرح همسان سازى حقوق بازنشستگان و يا عدم اجراى تكليف قانونى 
افزايش حقوق بازنشستگان برابر نرخ تورم موضوع ماده 96 را با بهانه 
ــايد در بادى امر  متوازن نبودن منابع و مصارف توجيه مى كنند كه ش
ــوه كرده و توجيه اتفاقات نامباركى كه رخ داده  به نظر صحيح نيز جل
ــده صندوق موجب روند  ــد، اما اين دو نمونه تكاليف اجرانش نيز باش
نزولى قدرت خريد بازنشسته تامين اجتماعى كه براى برخى از آنها تا 
50درصد و گاها بيشتر نيز بوده است و تاثيرپذيرى منفى تمام شئون 
زندگى 2/5ميليون خانوار بازنشسته شده است. (بيش از پنج ميليون نفر 

كه با احتساب جمعيت بيمه شدگان شاغل فعلى كه حدود 10ميليون 
خانوار هستند جمعيتى 35ميليون نفرى را متاثر مى سازد) كه بنيان 
ــى از مديريت هاى ناكارآمد و ايضا سوءمديريت هاى با اهداف  آن، ناش
ــت  ــوءجريانات تامين اجتماعى بوده اس ــتا»  و س مخرب كه در «شس
ــد، نظير بدهى 17هزارميلياردى، ميلياردر مشهور وابسته به  مى باش
ــك برابر مصالح مورد  جريان هاى خاص و خيلى موارد ديگر كه بى ش
ــيده است (از  ــازى آنها فرا نرس نظر آقايان هنوز زمان طرح و شفاف س
ديگر موارد بارز ناكارآمدى مديران كه آثار آن بسيار بحران زا بوده است 
ــاره  ــتمر دولت اش مى توان به بدهى 60هزارميلياردى رو به تزايد مس
ــازمان اظهار اميدوارى كرده كه در قانون  كرد كه مديرعامل جديد س
بودجه93 كشور با دقت نظر كارشناسان تامين اجتماعى، اين نقيصه را 
ــته و دست دولت را براى سال بعد از جيب  تا حد ممكن در نظر داش
ــت كه در  تامين اجتماعى خارج خواهد كرد كه خود به معناى اين اس
گذشته با اهمال مديران تامين اجتماعى اين اتفاق افتاده است) و......، 
ــه اى ناكامى هاى سازمان تامين اجتماعى  كه اينها برخى از علل ريش
بوده اند؛ كه علل اصلى بروز بحران نامحرم دانستن بيمه شدگان و نگاه 
قيم وار به صندوق و دارايى ها آنان بوده است و دريك كلام عدم باور به 
«توسعه سياسى» و «عدم اعتقاد به  دانستن حق مردم است» كه ما را به 
اين وادى سوق داده است. (اگر بيمه شده به حقوق خود آگاه بود اجازه 
اين اجحاف آشكار را نمى داد)، آيا با اين وجود همچنان نبايد پذيرفت 
ــت و پرداختن به  ــه ها پرداخ ــكل ابتدا بايد به ريش كه براى حل مش
مشكلات بخشى بدون اين استراتژى، آب در هاون كوفتن خواهد بود؟ 
ــعار  ــاله به ش ــه اصلى مس   با اين توضيح براى پرداختن به ريش
«توسعه سياسى» كه كليدواژه دوره اصلاحات بود و رهبران اصلاحات 
ــعه سياسى بر نان  در مواجهه با رقباى خود، بجا گفته بودند كه «توس
سفره مردم نيز اولويت دارد» بايد اشاره كرد، (نگارنده قصد تبليغ گروه 
و جناح خاصى را ندارد و اتفاقا عملكرد جناح اصلاح طلب در مواجهه 
ــته و بر اين باورم كه  ــا مطالبات اقتصادى مردم را قابل نقد نيز دانس ب
«توسعه سياسى» شعارى نيست كه در تملك و انحصار گروهى خاص 
ــت كه اصالت دادن به «مردم» را  ــته باشد، بلكه مفهومى اس قرار داش
ــتقيم  ــكل مس بيان مى كند و در اينجا با توجه به اينكه موضوع به ش
تاثيرپذيرى پنج ميليون نفر و به صورت غيرمستقيم 35ميليون نفر را در 
برمى گيرد، محمل محكمى براى استفاده كاربردى از اين شعار اساسى 
است) و با توجه به اينكه سنگ بناى «توسعه سياسى»، «شفاف سازى» 
است و رسالت اين امر برعهده «اهالى رسانه» بوده و هست، و با تاكيد 
به اين واقعيت كه فساد و ناكارآمدى و... از عوارض لامحاله عدم توجه 
به اين امر است و اگر توسعه سياسى راهش را يافته بود و «رسانه» زبان 
ــدگان، و من بازنشسته شده بود و افشاى ناكارآمدى و  گوياى بيمه ش

خطا ها، خارج از قاعده بازى تلقى نمى شود و......
ــتى» برخى  ــا غير «پاكدس ــدى و احيان ــوارض ناكارآم ــروز ع  ام
ــت سازمانى با اين گستردگى و نهاد اقتصادى  معلوم الحال، نمى توانس
ــوق دهد كه به فجايع مطرح در گزارش  ــتا» را به نقطه اى س آن «شس
ــال، نظاير من  ــود و در نتيجه اين اعم ــق و تفحص» منجر ش «تحقي
بازنشسته سال ها براى برخوردارى از حقوق حقه و قانونى خود محروم 
نمى شديم تا ساده لوحانه متوقع باشيم كه آيا «كسانى كه با خزانه داران 
ــا ندهند؟ تا حق  ــان، اجازه بدهند؟ ي ــده اند بر اموال م ــر امينى ش غي
بازنشسته ادا شود و پاداش ها و ميهمانى ها و افطارى هاى ميلياردى، و 

بن هاى هديه و حاتم بخشى ها، بر حقوق بازنشسته اولويت نمى يافت.» 
ــطرى را در ارتباط و انطباق توضيحات فوق با مشكلات    چند س
اساسى صندوق تامين اجتماعى يادآور مى شوم. آن بخش از مطالبات 
ــان با ساير اقشار جامعه است،  ــته تامين اجتماعى» كه همس «بازنشس
ــووليت هاى حاكميتى دولت  ــت كه در حوزه مس ــايل عامى اس مس
است كه شايد بخشى از اين قشر، به ويژه افرادى كه مستحق دريافت 
كمك هاى حمايتى هستند و به اصطلاح در زمره اقشار هدف، در قالب 
ــكل هاى مشخص قرار دارند (نظير  قانون هدفمندكردن يارانه ها به ش
ــر در ارتباط با  ــل حقوق) و يا حتى بقيه اين قش ــتگان حداق بازنشس
مطالبات عمومى شان، مبحث جدايى است كه خارج از حوزه مطالبات 
ــتگان تامين اجتماعى است،  خاص مبتنى بر «دلايل حقوقى» بازنشس
ــت كه  ــتگان اين صندوق تعهداتى اس ــى مطالبات خاص بازنشس ول
ــازمان تامين اجتماعى نسبت به اين جامعه دارد (يعنى  صندوق و س
ــا مى توان آن را  ــته) و دقيق به جمعيت بيش از 2/5ميليونى بازنشس
به منزله اجراى قرارداد فى مابين «بيمه گر» و «بيمه شده» تلقى كرد. نام 
«تامين اجتماعى» كه به اين صندوق اطلاق شده است، موجب تداخل 
ــده  ــت و تعهدات «بيمه گرى» اين صندوق، ش ــف حاكميتى دول وظاي
ــت. دولت ها، طى ساليان پيش با سوءاستفاده از اين عنوان بخش  اس
ــوزه «تامين اجتماعى»  ــى از تعهدات حاكميتى خود در ح قابل توجه
ــل كرده اند، براى  ــى را به اين صندوق تحمي ــل 29 قانون اساس و اص
ــتگان حداقل بگير و  ــى و ترميمى بازنشس ــه كمك هاى تطبيق نمون
ــار  ــنگين از اقش ــنامه هاى حمايتى الزام آور با اعتبارات س اثرات بخش
ــود» از آنها وصولى  ــه منابعى خ ــه صندوق «در وج ــيب پذيرى ك آس
نداشته است، بنابراين حتى با نگاه حقوقى اجراى مطالبات بازنشسته، 
ــتاى «الزام سازمان تامين اجتماعى به عنوان «بيمه گر» به انجام  در راس
ــتى انفعالى و مساعدتى،  ــمار  آيد، نه درخواس تعهدات» مى تواند به ش
ــد، و تبيين  هرچند در زمينه وظايف حمايتى و حاكميتى دولت باش
ــتاى نقش  ــت كه در راس ــازى اين واقعيت، وظيفه اى اس و شفاف س
ــانه در تحقق «توسعه سياسى» است. به عبارتى، برخورد  راهبردى رس
ــته خواهد بود يا  ــايل بازنشس مثبت از نوع ديگر براى مواجهه با مس
ــطور پيش عرض  ــت كه در س ــان درانداختن «طرحى نو»ى اس هم
ــوالى را مطرح كرد،  ــدن موضوع، مى توان س كردم. براى ملموس ترش
تصور مى كنيد چند درصد از جامعه كارگرى و بازنشستگان اگر از آنها 
پرسيده شود (به روش اس ام اس هاى برنامه هاى تلويزيونى) كه «شستا» 
مخفف چيست؟ پاسخ صحيح (شركت سرمايه گذارى تامين اجتماعى) 
را خواهند داد، و از آن تعداد، چند درصدشان مى دانند كه «شستا» چه 
نقشى در حفظ ارزش ذخاير صندوق دارد و... (و در كل جامعه كارگرى 
ــى است كه از ميزان دارايى هاى خود مطلع نباشد و مال  به مثابه كس
خود را به امان خدا رها كرده باشد) اينها يعنى «عدم آگاهى» و اگر باور 
داشته باشيم به اينكه «دانستن حق مردم است» و آگاهى مردم (و در 
اينجا آگاهى بازنشسته) بهترين ابزار براى پيشگيرى از «فساد» است، 
به كم كارى هاى گذشته بايد اعتراف كرده و روش خود را تغيير دهيم. 
ــتگان و حوزه تامين اجتماعى مى تواند با  مطالب مرتبط با بازنشس
توجه به ديدگاه هايى از سه زاويه و نگاه مختلف در رسانه ها انعكاس يابد: 
ــت  ــته و با محوريت كمبود ها و طرح درخواس 1- از نگاه بازنشس

به منظور «جلب نظر و اعمال توجه» مسوولان. 
2- از نگاه مسوولان، با توجيه علل عدم امكان اجراى اهداف. 

3- يا تحليل هاى آمارى و كارشناسى از سوى كارشناسان. 
  و اينها همه مواردى است كه در مناسبت هاى مختلف و به خصوص 
ــاغلان و مقررى بازنشستگى  ــتمزد ش در فصول تعيين حقوق و دس
ــل به تاثير گذارى و  ــى عوام ــكل مجرد و گاه نيز با بررس و.... گاه به ش

تاثيرپذيرى متقابل آنها پرداخته شده ولى كارساز نبوده است زيرا: 
ــده يا بازنشستگان) براى  ــاغلان بيمه ش 1- در جايى كه مردم (ش
ــده يا خود تحليل كننده  ــان مورد پرسش واقع ش بازگويى مطالباتش
ــه يك يا دو موضوع  ــر عرف معمول به صورت موردى ب ــد، براب بوده ان
ــته است  ــته و عموميت نداش ــى داش كه معمولا جنبه فردى و بخش
پرداخته، فارغ از بحق يا ناحق بودن مطالبه مزبور و عموما فاقد دلايل 

كارشناسانه. 
ــوولان عنوان كننده مطالب بوده اند، به صورت  2- در جايى كه مس

منطقى توجيه گر عملكرد گذشته و برنامه هاى آتى خود بوده اند.
ــوزه تامين اجتماعى  ــان و تحليلگران ح ــه كارشناس 3- آنجايى ك
ــراى ارايه نظرات تخصصى قرار  ــانه ب و اقتصاددان ها در مواجهه با رس
ــرايط جامعى  ــد نيز به دليل محدوديت ها، قادر به طرح ش مى گرفته ان
نمى شدند، چراكه مشكلات اين حوزه داراى مولفه هاى بسيارى است 

كه تاثيرات متقابل دارند.
از آن گذشته تحليلگران با نوع نگاه متفاوت، تحليل هاى متفاوتى 
ــخيص  ــكلات و تش ــد و علاوه بر اينها، اهم و فالا هم  كردن مش دارن
اولويت ها براى اختصاص منابع و...  چيزى نيست كه تحليلگران روى 
ــان تحليلگر را با توجه به تفاوت  ــته باشند (كارشناس آن اجماع داش
ــاكى و متشاكى تشبيه  ديدگاه ها مى توان به وكلاى اصحاب دعوا/ ش
كرد كه هر دو طرف با تأسى به منابع علمى و كلاسيك طرح مطلب 
دارند اما با ديدگاه هاى كاملا متضاد، بنابراين بهترين داورى متعلق به 
هيات منصفه خواهد بود كه همان تاييد و رجوع به رسانه و ميزگرد هاى 
ــت و نه راهكارهاى بى بازده  همه جانبه و راهكارهاى جامعه مدنى اس

قبلى و يك تنه به قاضى رفتن هريك از طرفين). 
ــدگان و  ــبات و تعهدات و تكاليف متقابل بيمه ش ــور مناس در منش
سازمان تامين اجتماعى، بيمه شده در طول مدت اشتغال، نقش متعهد را 
داشته و با پرداخت حق بيمه، تعهدش را انجام داده است. از زمان شروع 
بازنشستگى با تغيير جايگاه، صندوق تامين اجتماعى، به عنوان بيمه گر 
به بيمه شده بازنشسته متعهد خواهد بود و بايد به تعهداتش عمل كند. 
ــاماندهى در اجراى اين منشور، و مناسبات فى مابين دوسوى    س
آن «يعنى (بيمه شده) و (سازمان)» را قوانين موضوعه تعريف و تعيين 
ــى قوانين و اصلاح  ــت كه بازبين ــت (لازم به يادآورى نيس ــرده اس ك
ساختارى و تبيين ديدگاه هاى بيمه اى و تفكيك آن از نگاه هاى الزامى 
«حمايتى» و «حاكميتى» در اين قانون مدت هاست از سوى كارشناسان 
ــت). ماده 96 قانون تامين اجتماعى در مورد افزايش حقوق  مطرح اس
ــازمان تامين اجتماعى را مكلف كرده است كه «همه  بازنشستگان، س
ــاله حقوق بازنشستگان را حداقل برابر نرخ تورم اعلام شده رسمى»  س
افزايش دهد (بگذريم كه در اينجا اصولا واژه «افزايش»، غلط مصطلحى 
ــت، چراكه «افزايش» درصورت فزونى تغييرات حقوق بر نرخ تورم  اس
معنا خواهد داشت و تعديل تا ميزان نرخ تورم، صرفا حفظ قدرت خريد 

بازنشسته خواهد بود و نه افزايش). 
در اين مناسبات دوسويه با توجه به جايگاه تعيين كننده و عامريت 
سازمان و تاثيرپذيرى غيرعامل بيمه شده، متاسفانه تراز عادلانه اى بين 

اين دو سوى قرارداد، برقرار نيست. بيمه شده بازنشسته، در طول مدت 
اشتغال خود و زمانى كه متعهد به سازمان بوده است، چنانچه هرگونه 
ــتقيم يا غيرمستقيم  ــت (مس كوتاهى در انجام تعهدات خود مى داش
ــمول جرايم  ــراى همين قانون، مش ــود) در اج ــط كارفرماى خ توس
ــد و بدون تكميل حلقه تعهداتش اصولا امكان ورود به مرحله  مى ش
ــازمان در زمان اداى تعهداتش،  ــتگى را پيدا نمى كرد. ولى س بازنشس
به راحتى با عنوان كردن «بحران عدم تعادل منابع و مصارف» از قرارداد 
سرباز مى زند. بيمه شده بازنشسته، كه به تبع شرايط سنى خود در تمام 
عرصه ها اعم از پروسه زندگى و مناسبات اقتصادى خود و همين طور 
ــرار دارد، مفرى براى  ــازمان، در حلقه انتهايى ق ــاط با اين س در ارتب
بهره گيرى از اصلاحات ساختارى و ناكارآمدى هاى صندوق در آينده 
را نداشته و جبران مافات در موردش ميسر نخواهد شد و به ناچار در 
اين ارتباط دوسويه به وضوح «مغموم» و مورد «تعدى» واقع شده است. 
ــتدلالى  ــا توجه به توضيحات فوق به منظور ورود اس ــرروى ب  به ه
ــكلات و ناكارآمدى هاى تامين اجتماعى نيازمنديم كه  به تحليل مش
ــى، بازتابى از اين  ــكلات فرع به چند موضوع محورى كه تمامى مش

تنگناهاى محورى هستند بپردازيم: 
ــكيل اين صندوق در سال 1328، با  ــيس و بعد از تش 1- در تاس
ــور در آن سال ها، ضمن سپردن توليت  وجود درآمدهاى محدود كش
ــور «تامين اجتماعى» به اين نهاد، به عنوان يك صندوق غيردولتى و  ام
ــتراتژى «محور حمايتى» تامين اجتماعى  غيرانتفاعى، مقرر بود كه اس
ــووليت «حاكميتى» است را دولت برعهده بگيرد. بديهى است  كه مس
ــووليت اين امر  ــى مس در حال حاضر با توجه به اصل 29 قانون اساس
به طريق اولى برعهده دولت است. بر اين پايه تامين منابع لازم جهت 
ــتگى هاى زودرس و...» بايد  اجراى پروژه هاى حمايتى نظير «بازنشس
برعهده دولت بوده و منابع آن به صورت شفاف مشخص شود. (جناب 
نوربخش مديرعامل جديد سازمان با تاييد روند تصويب قانون بودجه 
93 به لحاظ رعايت اين اصل تلويحا عدم رعايت موضوع در گذشته را 

تاكيد كرده اند) 
2- در مصاحبه جناب نوربخش «بحران عدم تعادل منابع و مصارف» 
با خبر عبور از نقطه سربه سرى و برداشت پنج هزارميلياردتومان در سال 
ــرمايه گذارى، به صورت موكد  92 و كاهش ذخاير، به جاى افزايش س
ــت كه به گوش  ــت كه اين زنگ خطرى اس مورد تاكيد قرار گرفته اس
مى رسد. روند غيرعادى افزايش حدود صددرصد تعداد بازنشستگان در 
پروسه 10ساله اخير كه بخش عمده آن ناشى از اجراى سياست هاى 
حمايتى بوده است و مسايلى از اين دست، حركت غيربرنامه ريزى شده 
ــازمان عظيم را  ــر اين س ــم ب ــاى حاك ــت مديريت ه و بارى به هرجه
(شش تغيير سوال برانگيز در هشت سال با چه اهدافى و عدم پاسخگويى 
گذشته) برملا كرده است با شرايط فعلى اگر بحران ناخواسته اى اعم از 
بلاياى طبيعى، نظير زلزله و يا شرايط سياسى و اقتصادى غيرطبيعى، 
نظير جنگ، تحريم، ركود، تورم و...، موجب آن شود كه شرايط متعارف 
ــوند و  ــيده ش ــتغال پايدار و بيكارى و... به چالش  كش توليد ملى و اش
به تبع آن سير نزولى منابع به مصارف به گونه اى سرعت فزاينده بخود 
ــته فقط يك ماه وصول حق بيمه ها با مشكل  بگيرد، (و خداى ناخواس
ــود) معلوم نيست كه چه روى خواهد داد، درحال حاضر كه  مواجه ش
ــت، ما از نقطه سربه سرى عبور كرده ايم  ــرايط به اصطلاح عادى اس ش
ــر بودجه مواجه هستيم، در آن شرايط  و با پنج هزارميلياردتومان كس

مگر خدا بخير كند، بديهى است چنانچه سازمان ذخاير لازم و منابع 
نقدشونده فورى در اختيار نداشته باشد، اعتبار لازم براى تامين حقوق 
اين بيش از 2/5ميليون خانوار بازنشسته كه رو به تزايد است و ديگر 
ــاير تعهداتش به چالش جدى  ــون دارو و درمان و... س مصارف همچ
كشيده خواهند شد (البته با نگرشى يكسويه اين كسر بودجه و بحران 
ــرد صندوق و توجيهى براى  ــدم توازن، خود دليلى بر صحت رويك ع

مواجهه منفى با مطالبات بازنشستگان مى تواند تلقى شود). 
3- تعيين تكليف «بدهى هاى دولت» به سازمان كه از ادعاى تسويه 
آن توسط رييس پيشين دولت تا مصاحبه  هاى اخير جناب نوربخش، 
مدير جديد اين سازمان، كه اين بدهى ها را 60هزارميلياردتومان اعلام 
كرده و هشدار روند روبه افزايش آن را نيز داده اند و توجه اهالى رسانه 
ــانى ملموس اين موضوع نه صرفا با اعداد و ارقام خشك  به اطلاع رس
كه «طى دو نظر نقل شده از مقامات رسمى تلورانس صفروصدى يعنى 
ــويه آن» تا 60هزارميلياردتومان بدهى را دارد.» از اهالى  از «ادعاى تس
رسانه انتظار مى رود آنچنان كه شايسته اين امر است به آن بپردازند، 
متاسفانه در سوءجريانات اخير در جامعه ما، آنقدر اعداد تحقير شده اند 
كه قابل توصيف نيستند. اعدادى در سوءجريانات حاضر مطرح شده اند 
كه امثال منِ مالى چى، در خواندن و نوشتن آنها به اشتباه مى مانيم و 
از استنباط آنها عاجزيم، ديگران و كارگران ساده كه بخش اعظم اين 

جامعه كارگرى هستند جاى خود دارند. 
ــبات فى مابين بيمه شده و سازمان بايد  4- تكاليف قانونى و مناس
مشخص و شفاف بوده و ارتباطات فى مابين عينا برابر مرّ قانون اعمال 
ــال هاى  ــورد مغفول مانده در اين خصوص طى س ــود. مهم ترين م ش
ــون تامين اجتماعى در خصوص  ــراى «ماده 96» قان ــته عدم اج گذش
ــتگان است. آيا تفهيم مطالبات مغفول مانده و  افزايش حقوق بازنشس

شرايط موجب اين امر رسالت رسانه نيست؟ 
5- در راستاى شعار «بيمه تامين اجتماعى نياز امروز، پشتوانه فردا» 
ــبات بيمه هاى زندگى، منابع حق بيمه هاى وصولى از هر  برابر محاس
«بيمه شده» (كه درحال حاضر عموما  هفت درصد از كارگر و 20درصد 
ــه درصد بيكارى) بعد از كسر 9درصد درمان و سه درصد  از كارفرما س
ــده از حق بيمه هاى وصولى عموما  ــكارى 18درصد، منابع باقى مان بي
ــاب هاى فنى و ذخيره رياضى  ــرمايه گذارى در حس ضمن اجماع و س
همان فرد «بيمه شده» و با سرمايه گذارى و بازدهى اين سرمايه گذارى 
در بازار هاى سرمايه و مالى، بايد جوابگوى مصارف پرداخت هاى دوره 

بازنشستگى او باشد.
ــى كه تمام  ــر و زندگ ــراى بيمه هاى عم ــال اج ــاى درح نمونه ه
شركت هاى بيمه گر دولتى و خصوصى درحال حاضر اينگونه بيمه ها 
ــان  ــودن اين امر دارد. كارشناس ــان از اجرايى ب ــه مى كنند نش را اراي
ــلما مى توانند  ــاب هاى اكچوئرى مس بيمه مركزى و هر عالم به حس
ــد. پرداخت هاى  ــى كنن ــه بيمه اى را بررس ــقم اين مقايس صحت وس
ازكارافتادگى و بازنشستگى هاى پيش از موعد و... در تامين اجتماعى 
ــاى بيمه عمر و  ــر در قرارداده ــك مرگ ومي ــل خطرات ريس در مقاب
زندگى در قالب اصل «اعداد بزرگ» محاسبات بيمه اى متناظر هستند 
ــى قراردادهاى بيمه هاى جديد عمر و زندگى  ــته از اينكه بازده گذش
ــازمان  ــهود و مورد عمل س اعدادى به مراتب بالاتر از بازدهى هاى مش

تامين اجتماعى است. 
6 - توجيه اقتصادى برنامه هاى مديريتى اين سازمان و چگونگى 
راهبرد علمى و عملى آن و بررسى هاى مبتنى بر محاسبات اكچوئرى 
ــرايط معمول، نشانگر تعادل حساب هاى فنى و بيمه اى  بيمه اى در ش
ــدگان مى تواند باشد (نمونه  و ذخاير رياضى در مورد تك تك بيمه ش
بيمه هاى عمر و زندگى كه در بازار صنعت بيمه در حال اجراست كه 
ذخاير هر قرارداد بيمه زندگى به شكل خودكفا، پوشش دهنده تعهدات 
بيمه گر مى تواند باشد و از همان ابتداى قرارداد جدول تعهدات بيمه گر 
در قرارداد به شكل مقابله نامه ردوبدل مى شود و ريسك ها هم از حاشيه 
سود تامين مى شوند) و برنامه هاى ذخيره سازى و سرمايه گذارى منابع 
عظيم اين صندوق كه با بهره بردارى از جايگاه تنها بيمه گر انحصارى، 
در صنعت بيمه با گستره اى به وسعت نيمى از جمعيت كشور، فعال 
بلامنازع در بازارى بدون رقيب بوده و هست و ايضا نشان از آن دارد كه 
نبايد «بحران منابع و مصارف» فعلى رخ مى داده است و اين مهم ترين 
ــوالى است كه در اذهان عمومى بيمه شدگان آگاه به مسايل مالى و  س

سرمايه گذارى مطرح است. 

ــبت به  ــت فاصله نرخ افزايش حقوق نس ــخص اس   حال كه مش
ــت در مواجهه با استمرار اين امر كه  ــالانه منفى بوده اس نرخ تورم س
ــته به وحدت رويه تبديل شده، نتيجه مى گيريم  ــاليان گذش طى س
هرچه فاصله زمانى برقرارى اولين مستمرى تا بهشت زهرا(س) براى 
مستمرى بگير طولانى تر شود، قدرت خريد بازنشسته به ميزان بيشترى 
تنزل يافته و در سال هاى پايانى عمر به دليل عملكرد عادلانه مسوولان 
در تكريم بازنشستگان، آنان به فلاكت نزديك تر مى شوند، براى مثال، 
نگارنده كه در اواخر سال 83 بازنشسته شدم و در آن سال كه حداكثر 
ــار اينكه همواره  ــدود 500هزارتومان بود، به اعتب ــاغلان ح حقوق ش
ــقف و براساس حداكثر  ــاله قبل از بازنشستگى، برمبناى س در 10س
دستمزد مورد پذيرش در فهرست بيمه، كسور بيمه را پرداخته بودم، با 
در نظرگرفتن ميانگين سه ساله آخر، با 33سال سابقه و 33روز حقوق 
بازنشسته شدم و480هزارتومان مقررى بازنشستگى برايم برقرار شد 
(يعنى تقريبا 96درصدمبلغ 500هزارتومان حداكثر دستمزد شاغلان 
آن سال يعنى 1383)، حالا ببينيم كه بعد از هشت سال و با استمرار 
ــبت به تورم چه اتفاقى افتاده  ــى افزايش حقوق اعمالى نس روش منف
است. امروز در سال92 حقوقم به مبلغ 1/800/000تومان رسيده كه 
با توجه به ميزان حداكثر حقوق سال 92 كه مبلغ 3/400/000تومان 
ــال83 » به «53درصد  ــده از «96درصد حداكثر س ــت، دريافتى بن اس
حداكثر در سال 92» سقوط كرده كه حكايت از  دست دادن 43درصد 
از قدرت خريدم را دارد. بگذريم از  اينكه نرخ تورم واقعى هميشه بالاتر 
ــمى اعلام شده بوده است. با در نظرگرفتن نرخ واقعى تورم  از نرخ رس

ــال، قدرت خريد واقعى ام به كمتر از 40درصد سال  طى اين هشت س
83 رسيده است و اين يعنى 60درصد فقيرشدن و از اين  بدتر، تاثيرات 
ــدن ارزش پول ملى طى سال هاى  فشار همگانى ناشى از يك سوم ش

91 و92 تير خلاصى بوده كه بر پيكر نحيف اين قشر نشسته است. 
 البته اين محاسبات در مورد حداقلى ها به اين شدت و حدت صادق 
نيست. در اينكه سطوح پايين (به ويژه حداقلى ها) در فشار شديد قرار 
دارند و بايد به آنها كمك شده و مورد حمايت قرار گيرند شكى نيست، 
ــوولان (دولت و مديران تامين اجتماعى و  اما آيا حاتم طايى شدن مس
ــد؟ امور حمايتى و  مجلس) بايد از جيب صندوق تامين اجتماعى باش
ــيب پذير و رعايت اصل 29 قانون  تامين اجتماعى اقشار ضعيف و آس
اساسى، همان گونه كه در مشكلات محورى در بالا اشاره شد از تكاليف 
دولت است و پرداخت هاى حمايتى اينچنينى، بايد از منابع عمومى و 

كمك از بودجه كشور تامين شود.
جا دارد موضوع تفكيك منابع به شكل شفاف در نظر گرفته شود و 
حتى براى شفاف سازى بهتر است در فيش هاى حقوقى بازنشستگان 
و صورت هاى مالى سازمان، تعهدات قانونى و حق بيمه شدگان كه بر 
اساس بيمه هاى پرداختى تحت عنوان مستمرى قانونا بر ذمه صندوق 
تامين اجتماعى است، از كمك هاى حمايتى به صورت دقيق و شفاف 

تفكيك و ملحوظ و نشان داده شود. 
ــورت برابرى  ــال1383 حتى در ص ــتمرى س ــل حقوق مس  حداق
ــال 92 به  ــوده كه در س ــغ 106هزارتومان ب ــدود مبل ــاغلان ح با ش
ــيده و نشانگر افزايش حدود 700درصدى، نسبت  700هزارتومان رس
ــت كه در مقايسه با يك بازنشسته برخوردار از حقوق  ــال 83 اس به س
حداكثرى سال 83 (به طور مثال بنده نگارنده كه تشريح آن در سطور 
فوق آمده است) كه در سال 83 حدود 480هزارتومان بوده و در سال 
ــيده است، ميزان افزايش اين افراد (يعنى  92 به 1/800/00تومان رس
حداكثرى ها) حدود 375درصد را نشان مى دهد كه در قياس با افزايش 
700درصدى حداقلى ها، نشان از 325درصد عدم توازن و (منفى) بودن 
نسبت تعديل مقايسه دوسطح دريافتى دارد يا به عبارت گوياتر «تبعيض 
و بى عدالتى» است، به عبارت روشن تر در شرايط مساوى و رعايت قسط 

و عدل، بنده بايد در حال حاضر3/360/000تومان حقوق بگيرم. 
ــوولان حدود  ــال 92 از زبان مس ــط فقر در س ــمى خ تعريف رس
ــوراى حقوق  1/5ميليون تومان بوده و «از زبان نماينده كارگرى در ش
ــل دوميليون تومان.» به  ــان حداق ــر مصاحبه اخيرش ــتمزد براب و دس
عنوان مثال  نگارنده با تحصيلات ليسانس و 33سال سابقه پرداخت 
حق بيمه و مشاغل رده مديريتى، با اين رويه ناثواب تحميلى، حقوقى 
ــابه نگارنده  ــد «خط فقر» دريافت مى كنم. با اين روش افراد مش در ح
ــه در زمره دهك  ــوابق و موقعيت حتى بالاتر ك ــا با تحصيلات و س ي
حداكثرى هاى مستمرى بگيران بوده ايم و سال ها حق بيمه حداكثرى 
ــط  را پرداخت كرديم با بى عدالتى محض به دهك هاى ميانى و متوس
ــازدن، بدون هيچ  ــاى ارتقا يا حتى درج ــزل يافته ايم و عملا به ج تن

تقصيرى مورد تنبيه و خلع درجه واقع شده ايم.
ــده) وظيفه  ــا (امثال نگارن ــت كه حداكثرى ه ــد انتظار داش  نباي
حمايتى (حداقلى ها) را برعهده داشته باشند ولى عملا اين امر اتفاق 
ــت و اين در حالى  است كه رقم رسمى بدهى دولت به اين  افتاده اس
صندوق 60هزارميلياردتومان و يك فقره مطالبات به تامين اجتماعى 
17هزارميلياردتومان اعلام شده و عدم وصول اين مطالبات، بحران عدم 
توازن را موجب شده است و بر اين اساس، اجراى طرح همسان سازى 
و همين طور افزايش هاى سالانه، براى بازنشسته تامين اجتماعى ميسر 
ــتگان كشورى از محل  ــت.  اين در حالى است كه بازنشس ــده اس نش
منابع بودجه كشور بهره مندند ولى ما مستمرى بگيران تامين اجتماعى 

از بودجه محروميم. 
حقوق يك مستمرى بگير «حداكثرى» با 33سال بيمه پردازى، بعد 
از سپرى شدن هشت سال از بازنشستگى با 50درصد سقوط غيرعادلانه 
1/800/000تومان  شده است. تازه براى همين دريافتى هم مسوولان 
عدالت محور از اجراى قانون « ماده 96» طفره مى روند و طى هشت سال 

قدرت خريد او را به طور قانونى به كمتر از نصف تنزل  داده اند. 
ــت كه توان مالى و بازيافت يك بازنشسته   اين واقعيت تلخى اس
ــناس تحصيلكرده يا  «حداكثرى» يعنى فردى با مختصات «يك كارش
ــته شده،  ــتادكار يا مدير و...كه بعد از يك عمر تلاش بازنشس يك اس
ــود بانكى سپرده  ــطح س ــطر فوق چيزى در س ــتدلال چند س با اس
ــت. از سوى ديگر از سوى سازمان هدفمندى يارانه ها  صدميليونى اس
ــايى افراد متمكن اس ام اسى به نگارنده رسيد  در زمان تعيين و شناس
ــه اين مضمون كه «آقاى... نظر به تمكن مالى لطفا جهت انصراف از  ب
دريافت يارانه به سامانه... سازمان مراجعه كنيد.» البته بر اين عزيزان 
حرجى نيست، مسلما از سازمان تامين اجتماعى كسب اطلاع كردند و 
يدك كشيدن اصطلاح «دهك حداكثرى مستمرى بگير» موجب شده 
ــال افراد «دهك  ــه چنين تصور كنند غافل از اينكه بعد از هشت س ك

حداكثرى» نظير نگارنده به خط فقر سقوط داده شده ايم. 
ــايل مالى سازمان تامين اجتماعى و «شستا» مدت هاست كه با  مس
بعضى سوءجريانات مالى و سياسى گره خورده و توجه عموم را به خود 
ــت. چه اين موضوع و چه ساير مسايل از اين دست كه  جلب كرده اس
ــترده و در سطح ملى مطرح شده يا مى شوند در امنيت  در حجم گس
اقتصادى جامعه و زندگى مردم تاثيرگذارند و به طور كلى اقتصاد ملى 
ــد و مقابله با اين  ــردم را مورد هدف قرار داده ان ــا به عبارتى، عامه م ي
مفاسد اقتصادى از آنچنان اهميتى برخوردار است كه در كانون وظايف 

روساى سه قوه قرار گرفته است. 
ــات مختلف مردم از اين  ــار و طبق ولى تاثيرپذيرى گروه ها و اقش
ــتقيم و لايه بندى شده است و  ــوءجريانات معمولا  به شكل غيرمس س
ــاس كنند. در مورد  ــايد بعضى فقط امواج و تركش هاى آن را احس ش
ــارها به شكل مساوى  ــايل و سوءجريانات تامين اجتماعى نيز فش مس
ــت، تاثير اين  ــده اس ــيم نش ــر خانواده حدود 35ميليونى آن تقس ب
ــوءجريانات و اثرات مالى آن بر جامعه كارگرى در درازمدت خواهد  س
ــنيده اند، اما بازنشستگان در نقش  بود و فعلا فقط زنگ خطر آن را ش
ــر به طور ملموس در اولين لايه و به عبارتى خط مقدم جبهه  ضربه گي
ــف و رسانه اى شدن موضوع سال هاست  قرار دارند و حتى قبل از كش
ــت و قربانيان اين  ــان نشسته اس ــتقيم آن بر پيكرش كه ضربات مس
ــتند «عدم اجراى ماده96 كه در مثال بالا عرض شد طى  جريان هس
ــاوى و با قوانين و  ــال قدرت خريد بازنشسته در شرايط مس هشت س
ــبات درحال اجرا به صورت غيرعادلانه نصف شده و عدم اجراى  مناس
ــازى كه دقيقا متاثر از اين امر بوده است.» سوءجريان  طرح همسان س
ــت و تاثيرات خود را نيز بر همه خواهد  ــدون تعارف اتفاق افتاده اس ب
ــت اما اينكه تصميم گيرندگان مجلس، دولت و مديران سازمان  گذاش
ــريعا فشار  ــتند، س در عين اينكه به دنبال راهكارهاى اصلاح امور هس
وارده را بدون اهرم هاى ضربه گير به شكل مستقيم، بر همان قشر واقع 
ــانه عدالت نخواهد  در لايه اول رده بندى و خط مقدم وارد بياورند نش
ــفانه تحليلگران اقتصادى نيز همين نسخه را مى پيچند و  بود «متاس
به همين علت است كه نگارنده از اصحاب رسانه تقاضا دارد تحليل هايى 
ــتگانى كه تخصصى دارند و درد را نيز ديده اند، منعكس  نيز از بازنشس
كنند.» بله سال هاست بازنشستگان از حقوق قانونى خود محروم شده 
و مورد اجحاف قرار گرفته اند در صورتى كه فرصتى براى بهره بردارى از 

نتايج اصلاحات آتى را نخواهند داشت.

حقوق يك مستمرى بگير «حداكثرى» 
با 33سال بيمه پردازى، بعد از سپرى شدن هشت سال 

از بازنشستگى با 50درصد سقوط غيرعادلانه 
1/800/000تومان  شده است. تازه براى همين دريافتى 
هم مسوولان عدالت محور از اجراى قانون « ماده 96» 

طفره مى روند و طى هشت سال قدرت خريد او را 
به طور قانونى به كمتر از نصف تنزل  داده اند

تنها بازنشستگان تامين اجتماعى هستند
كه ارتباط آنان با تمامى مناسبات اقتصادى قطع شده

و هويتشان هم تك بعدى شده و همچون
«افراد ساكن كمپ هاى جذاميان» مجرد

از همه منابع صرفا متكى به رقم مندرج در
«فيش حقوقى» خود هستند و از هيچ منبع كمكى

ديگرى نيز برخوردار نيستند

سطح  دريافتى 

حداقلى 
حداكثرى (نمونه مثال)

ميزان افزايش به تومان در 
دوره 83-92

درصد مقايسه اى 
بين دو سطح

دريافتى در شرايط مساوى 
هفت برابرى

درصد 
افزايش دوره

106000
حدود 480/000

صفر
47درصد

700/000
1/800/000

صفر
1/560/000

حدود 600/000
حدود 1/300/000

100درصد
53درصد

700/000
3/360/000

700درصد (هفت برابر)
375درصد (3/75برابر)

كسر دريافتى مقايسه اى (سير به سمت فقر طى دوره)دريافتى  حقوق / (رند شده) به تومان
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